
۱- فعال شــدن آقــای بابــک زنجانی در 
عرصــه عمومی پدیده ای اســت که از حیث 
ریخت شناســی نظام سیاســی قابــل تأمل 
اســت. گویی ســکه ای نو به ضرب سلطانی 
می زننــد. ماهیت اقتصاد سیاســی آشــکار 
شــده تا بر تن تب دار ایران نقــره داغ قدرت 
گذارد و نشــان دهد که «کُت بر تن کیست». 
هم زمــان این معنا را از قــول صدرالممالک 
آذری زبان به فرهنگ عمومی منتقل می کند 
که «گــودرت (قدرت) از مطهرات اســت». 
پدیــده ایــن روزها ایــن واقعیــت را به رخ 
می کشــد که «قدرتی عریان» عنان ارادت از 
نهاد سیاســت برمی کشد تا بر دستگاه پنهان 
حاکمیــت وا گذارد و قــوه مجریه، قضائیه و 
بانک مرکزی را به چالش کشــد؛ قوه مقننه 
هم که مدت هاســت در «امور» موضوعیتی 
ندارد. از منظری نهادی، نظام سیاســی دچار 
«خودتخریبــی نهادی» شــده و بازوان قوای 
ســه گانه و قدرت دســتگاهی خود را از کار 

انداخته است.
رویکــرد  دربــاره  ایــن  از  پیــش   -۲
«سرمایه داری ملی» به مثابه ابزار حکمرانی 
و شــیوه اداره (و نــه صرفــا به عنــوان یک 
رویکرد اقتصادی) ســخن گفته ام. حکمرانی 
را به معنای «ســاختار کلی اداره» یک کشور 
در نظــر می گیرم. ســرمایه داری ملی به این 
مفهوم اســت که به جــای «اداره توده ای» 
به شــرکت های بزرگ یا ســرمایه داران مولد 
و در محیطی رقابتــی روی آوریم تا به ارائه 
خدمــات و تحقــق سیاســت های عمومی 
بپردازند. «اداره توده ای» یعنی شمار وسیعی 
از مردمان، بی نظم و بی نســق، در کار ارائه و 
اداره خدمات عمومی باشند. «اداره توده ای» 
یعنی به هر  کســی به صورت انفرادی اجازه 
تأســیس مدرســه خصوصی بدهیــد، یا هر 
راننــده ای با خرید قســطی یــک کامیون به 
بازیگری در صنعت حمل ونقل تبدیل شود، یا 
هر کسی به صورت انفرادی به ساخت وساز 
روی آورد. اما رویکرد سرمایه داری ملی یعنی 
کارآفرینــان و ســرمایه دارانی که در صنعت 
و بازرگانی و خدمــات موفق بوده و ظرفیت 
بازیگری در مقیاس بزرگ داشته باشند، اداره 
خدمات اساســی کشــور را به جای دولت بر 
عهده بگیرنــد تا مشــارکت قدرتمند بخش 
خصوصــی را فراهم کنند. این با مشــارکت 
توده ای غیرمؤثــر، نــاکارا و هرج ومرج گونه 
بسیار متفاوت اســت. صنعت حمل ونقل را 
ببینید که چگونه از طریق هرج ومرج توده ای 
به تضییع حقــوق راننــدگان، ناکارآمدی در 
ارائــه خدمــات و نارضایتی کامیــون داران 
منجر شــده اســت. وجود بیش از ۶۰۰ هزار 
کامیــون امــکان حکمرانی مؤثر را ســلب 
کرده، در حالی که اگر مثلا پنج شرکت بزرگ 
حمل ونقل متصدی «اداره» بودند، به سادگی 
می توانستید امور را به نظم و نسق درآورید و 
رقابت افسارگسیخته بر ســر کرایه و بیمه و 
بار و... را به رقابت پنج شــرکت اصلی تبدیل 
کنید. این الگو برای برخی دیگر از حوزه های 
خدمــات عمومی به صــورت تدریجی قابل 

تکرار است.
۳- اما اینک با واردکــردن بابک زنجانی 
به ایــن عرصــه، الگویی دیگرگون ســاخته 
و پرداخته انــد و «سرمایه ســازی تصنعــی» 
را به جای «ســرمایه داری ملــی» به عرصه 
آورده انــد. چنین درکی از اداره امور عمومی، 
فهمــی تأخیــری و عــوام زده اســت. این، 
دست گردانیِ سرمایه رانتی است و نه رویکرد 
«سرمایه داری ملی». این پدیده نشان می دهد 
که از ضرورت ســرمایه داری ملــی در اداره 
امور عمومی درکی غریزی به دست آمده اما 
همچنان اســیر عوام زدگی سیاسی-مدیریتی 
است. ســاختار سیاســی رانتی به جای سیر 
طبیعی، اندیشــیده و قانون مند سرمایه داری 
ملی، رویکرد ســرمایه داری تصنعی در پیش 
می گیرد. دیده عامــی، نیم بیمار و نیم بیدار و 
نیم هوشیار است: عوام زدگی مدیریتی به این 
است که وقتی راه حل را پیدا کردید، با همان 
ابزارهــای مشــکوک و غیرطبیعــی و رانتی 
و سیاســی گذشته نســبت به آن اقدام کنید و 
نه اینکه چنیــن رویکردی را به معماری نظام 
حکمرانی تبدیــل کنید. بی شــک، کارآفرینان 
و ســرمایه داران موفقی بوده و هســتند که در 
هوش کسب وکاری، بابک زنجانی به گرد پای 
آنان هم نمی رســد. آنان فارغ از فرصت های 
بادآورده در فضای ســخت کسب وکاری ایران 
موفــق بوده اند و اگــر فرصت بــرای آنان در 
ســاختاری ســالم فراهم شــود، می توانند در 
اقتصاد کشور موفق باشند. مهم این است که 

چنین رویکردی به آموزه مدیریتی 
نظام سیاســی تبدیل شود و آن را 
تئوریزه کند و به قالب تئوری برنامه 

(program theory) درآورد. 

ســرمـقـالـه

سرمایه داری ملی
 و بابک زنجانی

یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴
۱۴ ربیع الاول ۱۴۴۷

۷ سپتامبر ۲۰۲۵
سال بیست و دوم

شماره ۵۱۹۸
۳۰ هزار تومان

۱۲ صفحه

چرا هر بار در روایت بازنده ایم؟
کار خودشونه!

اقتصاد ملی، بحران آب و ضرورت «بازگشت»

انسان جهان را از مســیر قصه  درک می کند؛ قصه هایی که کنار هم قرار 
می گیرند و به یک روایت معنا، به یک جامعه هویت و به یک کنش جمعی 
انگیزه می بخشند. مِیِر که روی مسئله روایت و سیاست کار کرده و کتابی هم 
در این زمینه منتشــر کرده، می گوید قصه ها مانند یک ســاحره توانایی این را 
دارند که ذهن جمعی را جادو کنند و فراتر از استدلال و منطق، روایت جمعی 
اقناعی بسازند. گاه این قصه ها آن قدر ساده و قابل فهم هستند که وقتی بیان 
می شوند، در بیان شــان یک سابقه تاریخی، فرهنگی یا سیاست ورزی تداعی 
می شود. در ایران یکی از مهم ترین و پرتکرارترین انگاره های جمعی که ریشه 
در همین سنت قصه گویی انسان دارد، روایت «کار خودشونه» است. چیزی 
فراتر از یک جمله یا حتی یــک تحلیل کوتاه مدت که احتمالا از یک ناکامی 
آغشــته به بی اعتمادی آغاز، سپس فراگیر می شود و پس از آن اوج گرفته و 
هر بار با حادثه ای به میدان برگشــته است. رابرت شیلر، اقتصاددان و برنده 
نوبــل اقتصاد، برای چنین روایت هایی از مفهوم روایت ویروســی اســتفاده 
می کند. روایت هایی که از بین نمی روند و ضرب المثل گونه هر بار با حادثه ای 

بی نیاز از فکر و تحلیل و در هر موقعیتی به زبان می آیند.
خاطره جمعی ما پر از «کار خودشونه»هایی  است که با هر حادثه  مانند 
سیل شــیراز، آتش سوزی بندر شــهید رجایی، فروریختن پلاسکوی تهران یا 
متروپل آبادان، ســقوط ارزش ریال و خبر درگذشــت یک شخصیت باز تولید 
می شــود. این تنها روایت رایج نیست؛ مشــابه آن را می توان در عبارت هایی 

مانند «می خوان حواس مردم رو پرت کنن»، «اینها هم مثل اون ها هســتند» 
یــا «همه چیز از قبل هماهنگ شــده» نیز شــنید. چنیــن روایت هایی مثل 
افســانه های روزگار مدرن عمل می کنند و بی نیاز از سند در حافظه جمعی 

ثبت و تأیید می شوند.
در بــازه کوتاه آغاز پســاآتش بس در جنگ تحمیلی اخیــر علیه ایران تا 
ماجرای لغو کنسرت خیابانی همایون شجریان در میدان آزادی این روایت ها 
پر تکرار بود. در یک فقره کنســرت همایون شجریان در میدان آزادی از مجوز 
و وعده های اولیه تا لغو ناگهانی اش، نمونه ای روشــن از همان چیزی است 
که مِیِر آن را روایت حول یک کنش جمعی می نامد. اجتماعی برای شنیدن 
موسیقی که می توانست ســرمایه اجتماعی و امید بیافریند، پیش از تحقق، 
متوقف شد و به روایتی متضاد بدل شد؛ یعنی روایت «شادی و همدلی ملی» 
جای خود را به روایت «ناامیدی و انسداد نهادی» داد و به روایتی مانند «کار 

خودشــونه، نمی خوان مردم دور هم جمع شن» ختم شد. در منطق مِیِری، 
روایت ها نه فقط بازتاب واقعیت، بلکه نیرویی برای بسیج کنش  هستند؛ اینجا 
هم قدرت روایت در دو ســوی ماجرا دیده می شد؛ روایت برگزاری کنسرت، 
انرژی و امید تولید کرد، اما روایت لغو آن و نبود توضیح شفاف درباره دلایل 
این اتفاق، به مثابه کنشی منفی، احساس بی قدرتی و سرخوردگی جمعی را 
تقویت کرد. نتیجه این شد که لغو کنسرت، بیش از آنکه یک رخداد فرهنگی 
ساده باشــد، به یک «نقطه شکست روایی» بدل شد؛ جایی که نظام رسمی 
نتوانست روایت جمعی امید را پشتیبانی کند و به جای همبستگی، بازتولید 

گسست و بی اعتمادی رخ داد.
اینجا با این پرسش روبه رو هستیم که چرا چنین روایت هایی تا این اندازه 
ماندگار و ســریع و کثیر الانتشار هســتند؟ چرا حتی وقتی درباره یک رخداد 
توضیحات رســمی ارائه می شــود، این روایت ها همچنان در ذهن عمومی 
زنده می مانند؟ این یک عادت فرهنگی است یا ریشه در ساختار ارتباط میان 
دولت و ملت دارد؟ شــاید بخشی از پاســخ در همان روایت «ویروسی شدن 
روایت» رابرت شــیلر باشــد که می گوید روایت ها  مانند یک بیماری واگیردار 

عمل می کنند؛ پخش می شــوند، شکل عوض می کنند  و سوار بر 
حس  هایی مانند بی اعتمادی/اعتماد یا قربانی/قهرمان، سال ها 
دوام می آورنــد و بازتولیــد می شــوند. «کار خودشــونه» چنین 

ویژگی هایی دارد. 

فلات ایران از دوران باستان دچار مشکل کم آبی بوده و ساکنان این سرزمین تلاش کرده اند از یک  سو با 
ابداعاتی از نوع کندن قنات و از سوی دیگر با استفاده بهینه از منابع آبی، با این دشواری کنار بیایند. ساخت 
ســدهای متعدد برای مهار و ذخیره سازی آب های ســطحی در دهه ۴۰ خورشیدی را می توان حرکتی 
مثبت و اصولی برای مدیریت آب در کشور دانست. بااین حال در همان دوره استفاده از چاه های عمیق و 
نیمه عمیق به  تدریج جایگزین شیوه سنتی قنات شد؛ به گونه ای که در فاصله سال های ۴۰ تا ۵۵ حدود 
۵۰ هزار حلقه چاه به بهره برداری رسید. در مطالعات آمایش سرزمین در اوایل دهه ۵۰ بر این نکته مهم 
تأکید شده که با توجه به کمبود آب، باید دولت برنامه جامعی برای انتقال مراکز صنعتی و جمعیتی به 

سواحل جنوب کشور تدوین و اجرا کند. اما این توصیه کارشناسانه هم در دوره پیش از انقلاب و هم بعد از آن 
مورد بی مهری و بی توجهی قرار گرفت. همچنین در گزارش سیاست های توسعه و تکامل جمهوری اسلامی که تدوین آن در 
دوران دولت موقت آغاز شده و در اردیبهشت سال ۵۹ به عنوان نخستین سند برنامه ریزی و توسعه بعد از انقلاب منتشر شد، 
به محدودیت های منابع آبی اشــاره شــده و تلاش برای اصلاح الگوی مصرف اعم از مصرف خانگی و کشاورزی و صنعتی، 
تصفیه و بازیافت آب و نیز گسترش صنعت شیرین سازی آب مورد توجه قرار گرفته  است. بااین حال با بررسی کارنامه چند دهه 
گذشته می توان نتیجه گیری کرد که توجه درخوری به این توصیه های کارشناسانه نشده  است. در فاصله سال های ۵۵ تا ۶۰ 
و در شرایطی که آثار منفی گسترش بهره برداری از چاه های عمیق در حال ظهور بود، تعداد چاه های عمیق بیش از دو برابر 
شد. همچنین در دهه ۷۰ افراط در اجرای برنامه های سدسازی و انتقال بین منطقه ای آب های سطحی دشواری هایی را برای 
کشــور ایجاد کرد؛ به ویژه رفتار پرخطر دولت نهم که به  صورت تشویق کشاورزان برای کندن چاه های بدون مجوز ظاهر شد، 
دشواری ها را چند برابر کرد. محدودیت منابع آبی و توصیه های اهل فن به ضرورت بازنگری در شیوه های بهره برداری ایجاب 
می کرد از همان اواخر دهه ۵۰ برنامه جامعی برای مدیریت منابع آب تدوین شــود. با تدوین چنین برنامه ای، راه طی شده در 

حوزه آب نسبت به وضع موجود می توانست تفاوت هایی جدی به شرح زیر داشته  باشد:
۱ – از استقرار صنایع پرمصرف در بخش مرکزی کشور خودداری کرده و این صنایع را به سواحل جنوبی منتقل می کردیم.

۲ – با تأکید بر توســعه مناطــق محروم از مهاجرت بی رویــه و تمرکز جمعیت در دو 
استان تهران و البرز جلوگیری می کردیم.

۳ – با ســرمایه گذاری عظیم فعالیت های کشــاورزی را در مسیر نوسازی و استفاده از 
دســتاوردهای فناوری نوین هدایت می کردیم و با انتخاب محصولات مناســب با شرایط 
کم آبی کشور و اصلاح شیوه آبیاری از هدررفت آب در مقیاس وسیع جلوگیری می کردیم.
۴ – با جایگزینی شــبکه فرسوده انتقال آب شهری که بخش مهمی از آب تصفیه شده 

را هدر می دهد، از این هدررفت خسارت بار جلوگیری می کردیم.
۵– با اولویت دادن به اجرای طرح های تصفیه پســاب های شــهری، ضمن بازیافت آب  از 

آلودگی زیست محیطی جلوگیری می کردیم.
۶ – تلاش گســترده ای برای انتقال فناوری در صنعت آب  شــیرین کن کرده و به مراکز علمی و پژوهشی 
کشور کمک می کردیم که به مرز دانش روز در این حوزه نزدیک شوند و با ساخت مراکز عظیم آب شیرین کن 

بــا فناوری بومی قیمت تمام شــده آب شــیرین را کاهش می دادیم. بــه بیان دیگر 
اگر مســئولان ما واقعا دشــواری های موجود در حوزه آب را بــاور کرده و تذکرات 
خیرخواهانه کارشناســان اهل فن را جدی می گرفتند، باید مســیری بســیار متفاوت 
را برای توســعه کشــور برمی گزیدند و بــا انتخاب پروژه هایی مرتبــط با آنچه گفته  
شــد، به مدیریت بحــران آب اقدام می کردنــد. اجرای چنیــن پروژه هایی با صرف 

بخــش اندکــی از منابع درآمدی و ظرفیت های کشــور شــدنی بود. اما 
گویی انبوه دغدغه ها و مســائلی که ذهن مســئولان را اشغال کرده  بود، 
هرگز به آنان اجازه نداد که درباره مبحث حیاتی و سرنوشت ســاز «آب» 

درست بیندیشند.
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خانواده معظم و معزز استاد عالیقدر
 مهندس ناصر شهسوارى 

باکمال تأسف و تأثر درگذشت استاد عالیقدر مهندس ناصر شهسواری را تسلیت 
عرض نموده و از درگاه ایزد یکتا برای آن مرحوم علو درجات وبرای خانواده معزز و 

محترم صبر و شکیبایی آرزومندیم.
فرامرز ذوالریاستین،شرکت مهندسى طرح و پالایش

کیومرث اشتریان

ناصر ذاکری
کارشناس اقتصادی

مهروز ساعی؛ انتخابی 
موقت یا بحرانی ماندگار؟

۹

در «شرق» امروز  می خوانید:  مطهری خطاب به رئیس جمهور خواستار ابتکار عمل در مذاکره با واشنگتن شد      چگونه تصمیم های سریع و بازارمحور مسیر خودروسازی ایران را عوض کرد

تکواندوی زنان ایران 
یک سال پس از روزگار خوش المپیک

بــرگزیـــده�هــا«شرق» از دوقطبی دوباره در فضای سیاسی کشور گزارش می دهدطناب کشی برجامی

هزینه هایی که  گزارش تحقیقی «شرق» از قبولی های کنکور ۱۴۰۴ و 
ووووبه خانواده یک دانش آموز برای رفتن به دانشگاه تحمیل می شود یییییی ییییللللل ببببب نننن ررررررر ییییی بببببررررر ووزوزوزوز شششششش یییییی وووو ۱۰۰۱۰۰ میلیون؛ حداقل  میلیون؛ حداقل ببب

هزینه ورود به دانشگاههزینه ورود به دانشگاه

در صفحه ۲ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را

پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان از رکود 
بی سابقه صنعت ساختمان در ۵۰ سال اخیر خبر داد

نشست خبری خانه سینما برگزار شد 

نادر شهریوری (صدقی)

«شرق» از کاهش قابل  توجه کارگر و افزایش زیاد 
دستمزد کارگران جدید گزارش می دهد

بازار مسکن در کما

چه چیز نیچه را نیچه کرده است؟

زندگی های پنهانی 
تعرفه های چندبرابری

کارت گرفتن ارشاد برای پیرپسر 
و همایون افتخار است
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بیســت وپنجمین نشســت ســازمان همــکاری 
شــانگهای (SCO) در شهر تیان جین چین برگزار 
شــد. این ســازمان به عنوان یکــی از بزرگ ترین 
ســازمان های منطقــه ای جهان که بیــش از ۴۰ 
درصد جمعیــت جهان و حدود ۲۳ درصد تولید 
ناخالــص داخلــی جهانی را پوشــش می دهد، 
نقشی محوری در شکل دهی به نظم چندقطبی 
ایفا می کند. نشست اخیر بزرگ ترین نشست تاریخ 
SCO بود و با حضور رهبران بیش از ۲۰ کشــور، 
ازجمله چین، روســیه، هند، ایران و پاکستان، به 
صحنه ای بــرای تقویت همکاری هــای امنیتی، 
اقتصادی و سیاســی تبدیل شــد. حضور پررنگ 
هندوستان در این نشســت  که با محوریت «روح 
شانگهای» یعنی اعتماد متقابل، منافع مشترک، 
برابری، مشاوره، احترام به تنوع تمدن ها و پیگیری 
توسعه مشــترک برگزار شد، دستاوردهای درخور 
توجهی برای همه اعضا و به ویژه ایران به همراه 
داشت که می توان آن را به دو  دسته کلی تقسیم 
کرد: ۱- دستاوردهای امنیتی، اقتصادی، سیاسی 
و مصوبات نشســت و ۲- دستاوردهای حاصل از 

گفت وگوهای دوجانبه در حاشیه نشست.
دستاوردها در حوزه امنیتی

یکــی از برجســته ترین دســتاوردهای ایران در 
این نشســت، تقویت همکاری هــای امنیتی در 
چارچوب SCO بود. بیانیه تیان جین  که از سوی 
رهبران عضو امضا شــد، به طور صریح حملات 
نظامی اســرائیل و ایالات متحده علیه ایران را 
محکوم کرد و بر حقوق مشروع همه کشورها، 
ازجمله ایران، برای استفاده صلح آمیز از انرژی 
هســته ای تأکید کرد. این محکومیت که در پی 
تنش های اخیر هســته ای و حملات هوایی به 
ایران رخ داد، حمایت جمعی اعضای SCO از 
حاکمیت و تمامیت ارضی ایران را نشــان داد. 
رئیس جمهور پزشکیان این بیانیه را «دستاوردی 
کلیدی در مقابله با یک جانبه گرایی و توســعه 
چندجانبه گرایی» توصیف کرد. به علاوه در این 
نشســت تصمیم به ایجاد چهــار مرکز امنیتی 
جدید گرفته شد: مرکز جهانی SCO برای مقابله 
با چالش ها و تهدیدهــای امنیتی، مرکز امنیت 
اطلاعــات، مرکز مبارزه با جرائم ســازمان یافته 

فراملــی و مرکز ضد مــواد مخدر. 
ایــن مراکــز کــه ایــران به عنوان 
عضــو فعــال در آنهــا مشــارکت 

خواهد کرد...

یـادداشـت

دستاوردهای ایران از نشست 
سازمان همکاری شانگهای
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محمدحسین عمادی

سینا رحیم پور


